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 چکيده

موضوعطنزدرشعرحافظ،بارهاموردبررسیوتحلیلپژوهشگرانقرارگرفتهاستاماهدف
متونگفتمانیاستکهحاملایدئولوژی شعرحافظازجمله، اینمقالهآناستکهنشاندهد،

می آشکار بیشتر اینایدئولوژیپنهان، طنز، مواضعیچون در پرسشاساسیکهاستو گردد.
هایمرکزیشعرحافظچونرندوصوفیپردازد،ایناستکهتقابلدالهشحاضربهآنمیپژو

کمکمی او شعر ایدئولوژیکسبکِ بهکشفلایۀ چگونه قالبطنز، ایندر بر اینمقاله، کند؟
فرضاستواراستکهمیانکاربردساختاربلاغیطنزدرشعرحافظباگفتمانحاکمروزگار،رابطۀ

یمیوجوددارد.دراینمقاله،پسازتأملبررویچیستیلایۀایدئولوژیکسبکومعرفیمستق
ایمکهیکیازمواضعیکهنظریۀتحلیلگفتمان،بهعنوانابزارتحلیلایدئولوژیدرمتن،نشانداده

دطنزنمویابد،موضعطنزهایاوست.سپسبهبازایدئولوژیدرکلامحافظ،بهطورکاملنمودمی
حافظپرداخته شعر بودهدر برآن و ناسازگاریواژگانیوایم شیوة دو با طنزهایحافظ، که ایم

رسدکهطنزهایایدئولوژیکاند.درپایان،اینمقالهبهایننتیجهمیگفتمانیخلقشدهناسازگاری
تقویت اقتداربخشو آزادحافظ، گفتمان روشمنشیکنندة به مقاله، این با-تحلیلیاند. توصیفی
ایبهانجامرسیدهاست.استفادهازمطالعاتکتابخانه

 حافظ،طنز،ایدئولوژی،گفتمان،رندو...ها:کليد واژه
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 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل

 324تا  293، صص1399 زمستان ،46 شمارۀ  ،12 دورۀ

  02/07/99  :پذيرش تاريخ ،17/2/98: دريافت تاريخ
 )مقالۀ پژوهشی( 

 ۀ ايدئولوژيک سبک شعر حافظ با تأمل بر طنز بررسی لاي
 )از منظر تحليل گفتمان انتقادي(

 1دکتر مهري تلخابی
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 مقدمه

قطعاً،حاملایدئولوژیاستواز بهواسطۀابعاداجتماعیوسیاسیخود،شعرحافظ،

ایدئولوژیواقع،دردهد؛میشکلایدئولوژیبهخودزبانیخاصهایگزینشبادیگرسوی

تواناستفادةایکهمیگونهخاصحافظ،حتی،چگونهگفتناوراسمتوسودادهاست.به

نظر،تحلیلکرد.حافظازطنزراهم،ازاینم

درشعرحافظ،نگرةشخصیاوبهمسائلپیرامونوذهنیتهستیشناختیوباورهاو

بازتابیافتهاستوحتیدرپساشعارطنز بهنحویبارز، درموضعطنز، احساساتش،

توانادعاایزندگیکردهاست.ازاینرو،میتواندریافتکهدرچگونهزمانهآمیزش،می

یاسیستیسازسخناوباوضعازعناصرسبکیکیبهعنوان،حافظطنزشعرانیمکهکرد

میانوجوددارد.یمیمستقوندیپ،دورانشیوفرهنگیواجتماع ساختاربهعبارتدیگر،

وجودداردیتنگاتنگۀرابط،باگفتمانحاکمروزگارخود،درسطحطنز،شعرحافظیبلاغ

بازتابشعرش،یازسطوحبلاغیکیافظباکاربردطنزبهعنوانح،برآنبودتوانیمو

 است.یخاصیوفرهنگیاسیوسیمناسباتاجتماعةدهند

یشعرهاساختاراکهرچ؛گرفتنظردریگفتمانۀمثاببهراحافظشعر،توانیمرو،ایناز

،کاربردزبانر،گیدنایبهب؛کندیعملمیکنشاجتماعۀداردوبهمثابیاجتماعیاوسرشت

سبکیازعواملاصلیکینیاستوایعملاجتماعکی،سطوحمختلفتوسطحافظدر

اوست.یشخص

درسبکسخناویدئولوژیبازتابایبهدنبالچگونگ،نخست،مقالهنیدراو،رنیازا

 طنز بر تأمل برمیابودهبا مومیآنو ااکه حافظکیدئولوژیضع شعر در روتوأ، با کردیم

کردیرونیبازتابادراینمقاله،است.شیمسلطروزگارخویدئولوژینسبتبهایانتقاد

.گزارشکردهایموهایمجستباتأملبرطنزیرادرسطحبلاغ

 گفتمانشعرحافظمیبرآن،مقالهنیادر تخاصمیبرمبنابهمثابۀیکمنظومۀمنسجم،

بناشدهاستیرندوصوف یهادالی،باوربودکهرندوصوفنیبراتوانیمازاینرو.

یمرکزۀبرترندکههست درگریدیهانشانهریوسادهندیشکلمگفتمانشعرحافظرا

تندیطنزهاحافظبااقتدار،ر،رهگذنیوازاچرخندیدومحورمنیحولهم،شعرحافظ



 

 011 /)دهخدا(یفارسـادبیاتوزبانمتونتحلیلوتفسیرعلمیۀمنافصل 

 
 

 

گفتتوانیم،مقالهنیدرآمدایبرمبنانیابرابن.کندیخودراخلقمیاسیوسیاجتماع

پژوهشنیهدفا بهکارگ، الیتحلیۀنظریریآناستکهبا وقدرتیدئولوژیگفتمان،

کیدئولوژیایۀلایوبابررسکنددرموضعطنزآشکار،بالاخصرا،نهفتهدرشعرحافظ

متنریزیریتشعروبهتعبرابابافاوطنزشعریهاسازهانیمروابط،سبکشعرحافظ

یشعرهایشبیابد.واجتماعیاسیوسیخیتار

حافظدیبازینقیوضرورتتحقتیباباهمدر گفتدرشعر گفتمانیهاساخت،

بهشناختنقبیضرورتدارداو،توجهوتأملبرطنزبهکاررفتهدرشعرفراوانند.بارمدا

ششعر در از و همچارچوببافتمتنزد همهنیایربطمنطق،چارچوبنیرهگذر

اغلبموردغفلتیشناسکهدرمطالعاتحافظی.امرافتیرادرواژگانمتضادومتناقض

.ردیگیقرارم

سطح تأملبر حافظیواژگانبا شعر در رفته کار تقابلبه و تضاد و طن، بستر ز،در

،درواقع.دهدیدربسترطنزبازتابمگفتمانقدرتحاکمراچگونهاوکهافتیدرتوانیم

،طنزحافظیباتأملبرشعرهانشاندهد،کهاستآنونیضرورتخودرامد،مقالهنیا

قدرتمناسباتوپنهانیدئولوژیا،توانیمر،بهتی،گفتمانویواژگانتقابلوتضادبراساس

نشان که استۀجامعیواقعتاحوالاةدهندرا روزگار آن داددیاوبازک، نشان باچه.و

هاچگونهکهگفتمانافتیدرتوانیمی،وگفتمانیواژگانیهاتضادهاوتقابلنیهملیتحل

وتیوآنراتقوبرندیخاصمیریومخاطبرابهتفساندبسترطنزحافظفعالشدهدر

.کنندیممیتحک بپذیریم اگر واقع، گفتبه مناسباتیانمهر قدرتشیدر مبا ،ردیگیکل

قدرتاهمیتوضرورتاینپژوهشآناستکهنشانمی دهدشعرحافظدرتقابلبا

شکلگرفتهاست.
 

 تحقيق ۀنيشيپ

 .1384مهر،19شمارهحافظ،ۀماهنامی،کدکنیعیطنزحافظازدکترمحمدرضاشف .1

،1384تانی،پژوهشنامۀعلومانسانی،بهاروتابسرچناریم،عبداللهطنزدرشعرحافظ .2

 .46-41شماره
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 .1392ی،کتابماهادبیات،مردادمهرباننیام ظ،طنزحافیاتیالهیهارساختیز .3

 .1386،ماهنامۀفردوسی،یحسنانورازطنزحافظ .4

،فصلنامۀتحقیقاتزادهمحمودصادقازحافظیطنزپردازیهاوهیهاوشگونهیبررس .1

.1389تعلیمیوغناییزبانوادبیاتفارسی،

بهاثر،مشخصا،انیمنیدرااما باتأملبرشعرسبککیدئولوژیایۀکهلایً حافظرا

.مبرخوردنکرد،باشدکردهیبررسگفتمان،ازمنظرتحلیلطنز
 

 روش تحقيق

است؛بدینگونههایکمّیتدوینشدهاینمقالهبراساستحلیلکیفیوتوصیفیداده

واحدها اول، گام در که حافظاستخراجشده بهیطنزشعر قلمرواستو دو ترتیبدر

است. گرفته بررسیقرار ناسازگاریگفتمانیطنزهایحافظمورد ناسازگاریواژگانیو

یم.اپرداختهها،بهتحلیلگفتمانمتنسرانجام،براساسداده
 

 مبانی تحقيق 

 يگفتمان انتقاد ليتحل یستيدر چ

انتقادی گفتمان یکتحلیل عنوان به گرفتو فرکلافشکل نظریاتنورمن برپایۀ ،

بهعنوانشکلیازکارکرد واردعملشدوزبانرا رویکردبنیادینبرایمطالعۀگفتمان،

اجتماعیبررسیکرد.

کندمیتأکیدزبانومتنوسیلۀبهسیاسیواجتماعیقدرتبازتولیدنحوةبررویکرد،این

اجتماعی،نهادهایسلطه،وقدرتبینروابطتاریخی،بافتچونهملیعوامکهاستمعتقدو

ادبیاتمنظر،اینازآورد.میوجودبهراجدیدیزبانیصورتیامتنایدئولوژیکی،وفرهنگی

شکل گفتمان، مثابۀ به دهنده فرهنگالقاءو استوکنندة جامعه ایدئولوژیخاصیدر و

کهگفتمانآناگرتحلیلنقش ستکهپردهازرویصورتمتونزبانیبرداردوآنچهرا

 ها،متنزبانیو...وجوددارد،آشکارکند.ها،جملهپشتواژه

فرهنگیفرآیندهای»واستفرهنگیمقولۀیکادبیات،برآنند،انتقادیگفتمانگرانتحلیل

بنابرایننبایدبهداشتننقشب طرفانهوخنثیتظاهریمملوازمسایلایدئولوژیکیاست.
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آناجتماعیوسیاسیمسائلوادبیاتبین»گوید:میبابایندرفرکلاف(1998:31)برچ،«کنند.

«توانمیانآنهامرزمشخصقایلشد.چنانارتباطونزدیکیوجودداردکهبهسختیمی

(34)همان:

مانندسایرمتونمیتحلیل ادبیاترا کنندزیراتحلیلمینگرندوگرانگفتمانانتقادی،

معتقدندکهچنینتحلیلیبایدبهدو»درنگاهآنان،همۀمتوندرخدمتارتباطهستند.لذا

گیریازفرایندهایایدئولوژیکیگراباشد،نخستآنکهاینگونهتحلیل،بابهرهعلتبرون

جامعیتازبتواندآنکهیگردباشد،بینامتنیمتعددومتنوعهایخواندارایکهداردضرورت

شناسی،فلسفه،هایعلمیدیگریچونجامعهوگسترةنگرشیلازمبرخوردارباشدورشته

(.112و1996:111)فاولر،«تاریخوسیاستوادبیاترانیزدربرگیرد.

کنترلبهتحلیلروابطساختاریآشکاریاپنهانسلطه،قدرتو»تحلیلگفتمانانتقادی

علاقهتجلیآنو بنابرایناینها رویکردهایتحلیلمنداست. تمام در الزاما، مفهوم، سه

واقع(در1388:117)قبادیو...«گفتمانانتقادیوجوددارد:انتقاد،قدرتوایدئولوژی.

می نظر به برایرفعکاستیتحلیل»رسد انتقادیگفتمان، تحلیلگفتمانگران در هاییکه

ایدئولوژیوزبانرایجدر مفاهیمیچونقدرت، نیزواردشناسیوجوددارد، هژمونیرا

تراجتماعیوفرهنگیربطهایوسیعاندوبافتکاربردزبانرابابافتتحلیلگفتمانکرده

(1384:122سلطانی،«)اند.داده

جامع انتقادی، تبیینتحلیلگفتمان در راتریننظریهنورمنفرکلافکه کردهها ارائه

اینبابمی در است، گروه»گوید: روابطقدرتبدینگونهنیستکهدراختیارطبقهیا

(فرکلاف1991:11)فرکلاف،«آوراست.اجتماعیخاصینباشدبلکهکاملانابرابروسلطه

 نابرابریاستکه همین و»برایتوجیه بازسازنده سازنده، منزلۀ به ایدئولوژیرا مفهوم

(1992:31)فرکلاف،«کند.ردهندةروابطقدرتمطرحمیتغیی

نشاندادنرابطۀ»آنوکندگفتمانانتقادی،هدفواحدیرادنبالمیبایدگفت،تحلیل

دیالکتیکزبان،قدرتوایدئولوژیونقشمؤثرزباندرتجلیقدرتومشروعیتبخشی

گرانرویکردتحلیلگفتمان(تحلیل1386:24)آقاگلزاده،«بهروابطنابرابراجتماعیاست.

کلانوانتقادیمعتقدندکهتولید،فهم،خوانشوتحلیلمتون،بهعواملیچونبافتخرد
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 جامعه سیاسی، تاریخی، فلسفی، مسائل از وابستهاعم گفتمان و ایدئولوژیکی شناختی،

اهینیستبلکهتوسطاست،چراکهرابطۀبینمردموجامعه،بهصورتتصادفیودلبخو

شودوادبیاتومتونادبیهرنهادهایاجتماعیودیگرعواملدخیلدرگفتمانتعیینمی

انتقادی،گفتمانگرانتحلیلنگاهدرگردد.میتفسیروتحلیلتولید،خاصیبافتدرنیز،دوره

 رو، این از است. گفتمان و زبان مثابۀ به پردهادبیات عناصیبرداربا زاز زبان،نیریر

ویکهچگونهبااستفادهازعناصرزباندهدینشانموکندیآشکارمپنهانآنرایهاجنبه

دیکشریگوناگونبهتصویهارابهشکلقیحقاتوانیم،گفتمانمدارمختلفیساختارها

واقعدرگذاشتوریتأثیاجتماعبرداشتآنانازمسائلةویشافرادوشۀیاندبرفکروو

ندگانیگو»رسدیمبهنظر،قتیحقکنترلدرآورد.درریجهانرازاتیواقعنگرشآنانبه

گونهمطالبراآنخاص،انیبةویوشیدستوریواژگان،ساختارهانشیباگزسندگانیونو

(1389،141،یارمحمدی)«.دهندیانتقالممخاطبانبه،خواهندیکهم

چارچوبزموگفت»نیزکیداوندگاهیداز در متن و ،ایجادبافتنۀیگو گفتمانگر

استکهنیگفتمانالیموضوعتحل،دگاهیدنیبراساسا (.1382،22ک،ی)وندا«است.

درزمان ییزهایگفتهشودفقطچتواندیکهمییزهایچۀهمانیماز،کانخاصموچرا

.شودیگفتهمیخاصةویخاصبهش

تیرویهافراترازصورتانتقادی،تحلیلیاستگفتمانلیتحل»گفتتوانیمنیابنابر

دنیرسبرای،زبانریپذ متقابلمیاجتماعۀنیزمبه کشفرابطۀ فراانیو و یندهایزبان

(.1383:84،ی)فاضل«ی.اجتماع

ارمحمدی انتقادلیتحلی، گونهیگفتمان تحلیارا ملیاز ةاستفاد»کهداندیگفتمان

ارتگفقیراازطریاجتماعویاسیسموجوددربافتیونابرابریقدرتبرترازیرقانونیغ

 مطالعه نوشتار سرشاراتیادبکرد،یرونیاروانیپ»(.1383،4).«کندیمو گفتهرا ییهااز

بادرقتیکهحقدانندیم نیا،یواجتماعیرفتاریهاانعکاسنظامپشتآننهفتهاست.

«دانست.یفعالخیتارراآنتوانیمیحتورودیمشماربهیخیتارسندینوع،نهفتهقتیحق

(.1378،133،ی)مقداد

یچندمفهومضمنةتفکردربردارندنیا.استیکرداراجتماعکینظرفرکلاف،زباناز
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»است یاجتماعیندیزبانفرا-2.ستیازجامعهاستوخارجازآننیزبانبخش-1:

-3.است سایعنیاستیمشروطاجتماعندیفراکیزبان ریغیهابخشریمشروطبه

(.1387،22فرکلاف،.«)استجامعهیزبان

یاجتماعیهادگاهیدومنظوراراده،بازنمودوانیبرامتنی،انتقادیشناسگفتماننیبنابرا

 کاروسازریگفتمانعبارتاستازتعبلیحلترو،ازاین.کندیمیتلقسندهینویوفرهنگ

کارکردهانییمناسبواعمالآندرکشفوتب فکریارتباطگفتۀمتنبا ویاجتماعی،

میعیطب گفتمانانتقادلیتحل»گفتکهنیچنتوانی. نیارتباطبنییدرصددکشفوتبی،

شکلیهادرقواعدومؤلفهمعناافتنیویواجتماعیفرهنگیهادگاهیودیزبانساختار

.استگفتمانةدهند

قدرتشکلمیمناسباتدریانمهرگفت»باوراستکهنیبرانیزفوکو اردیگیبا نی.

پ در آنیمناسباتگاه تقابلبا در قدرتاستوگاه نظام استحکام ه،یری)بش.«اثباتو

1381،63.)
 

 يدئولوژيبر مفهوم ا یتأمل

است.ایدئولوژیفرارتر مناقشه محل اساساً، مفهومی، و اجتماعی علوم در مفهوم ین

هاایازنظرات،اعتقاداتونگرشمجموعه»ترینحالتخود،بهعنوانایدئولوژیدرعام

ودرکلجهانبینییکطبقهیاگروهاجتماعیمطرحاستودرسطحنظری،یکنظام

کنندهنییتعیعاملی،دئولوژیا،نظرنیااز(1382:128پین،«)فکریکمابیشآگاهانهاست.

معناییبهلحاظارزشیترودراصطلاحایدئولوژیبهنحوعام»بنابراین،، درجوامعاست

هایاجتماعیورودکهنگرشخنثیبرایاشارهبههرنظامیازهنجارهاوباورهابهکارمی

دانـد.ناقـکنوانیککلهدایتمیـعنهرابهـقۀاجتماعییاجامعـروه،طبـگسیاسییک

پدیـمشغولبهایدئولوژیوادبیدل «ایایدئولوژیکاست.دهـاتمعتقدندکهادبیاتلزوماً

 (1383:44ریمامکاریک،)

درتحلیل کهنیاگفتمانانتقادی،نخستینگام،کشفایدئولوژینهفتهدرمتناست.

راکیدئولوژیمواضعادیوچگونهباکندیمدایدپچگونهدرسبکسخننموی،دئولوژیا
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ازاینرو،گفتماناست.گرلیشناسوتحلسبکیاصلیهاازپرسش،کردیریمتنردگدر

 .میتأملکنیدئولوژیابابدردینخستبانجایدرا

د» هدفتوجیدئولوژیا،مارکسدگاهیاز بکنیلدیآیمدیجهانپدهیبا ةارادانیجز

مسلطکی باق،طبقۀ منظور قدرتنیبه مسند در بنابراستیماندن قدرتحاکمنی. به

بهسلطهیبخشتیمشروعهایدئولوژیازایارینقشمهمبس،واقعدر؛بخشدیمتیمشروع

یدئولوژیاقلمرو.شودیمپرداختهوساختهیدئولوژیاتوسطیآگاهنیزآلتوسردیدگاهازاست.

،یفتوح(«.رندیگیمشکلگریکدیباتضادقیطرازهایدئولوژیاواستدوگانهةمبارزۀعرص

1392:348)

یدئولوژیاآلتوسر» محکوم و حاکم نوع دو به مغلوبتقسایرا .کندیممیغالبو

لیتحمرابازیاجتماعیتضادهایعنیشودیاختلافموضیغالبموجبتبعیدئولوژیا

(1392:349،ینقلازفتوحبه(Althusser,1970 «.کندیم

کهداندیمیاتجربهیهاوهیبافتۀتفکروشهمبهیهانظام»راشاملیدئولوژیا،میمانها

گروهیاجتماعطیشرا استو مشخصکرده را افرادیهاآن جمله از درریدرگجامعه

یدئولوژیالیتحل سهدر 1971.«)اندمیآن ااما(62: نیبا در بکیحال »،طرفانهینگاه

(1392،348،ی)فتوح.«استینظامفرهنگکیایدیعقاازینظامی،دئولوژیا

رو،ازاینآن.یگروهواعضاکینیادیبنیعبارتاستازباورهایدئولوژیا،نیبنابرا

دوگروهاستدلالفرکلم،تفکر،تیافرادمرتبطاستوچگونگیوشناختیادراکمقولاتبا

(.348:)همان.«کندیمتیراهدا

بهعنواننظامیدئولوژیاست.کارایعرفاجتماعیمبنایدئولوژیا»:دیگویمکیداون

-گروهدیدهیاززاو-درکجهانیبراییتنهافراهمساختنمعنایاجتماعیهاگروهدیعقا

وندایک)«.دهدیشکلمزیهرانگرویاعضایاجتماعشعائرورسوموآداباساسبلکهستین

،1382:24)

گرانگفتمانانتقادی،ایدئولوژیبهعنواننظامباورها،ازجملهمقولاتیدرنگاهتحلیل

کندواینزباناستکهنقشهاجهانرادرکمیاستکهشخصیاجامعهباارجاعبهآن

بازتولیدوتفسیراید بهسخندیگر،ئولوژیایفامیتعیینکنندهوحیاتیدرتثبیت، کند؛
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نماید.هایانظاماعتقادیاستکهزبانمتنمنتقلمیمنظورازایدئولوژی،مجموعهارزش

»اصولا از،ژهیبهوی،دئولوژیاقیروزافزونازطراعمالقدرتدرجوامعمدرنبهطور

هاایدئولوژی(.8713:97)فرکلاف،.«ردیپذیزبان،صورتمکیدئولوژیایکارکردهاقیطر

بهچالشهایمتنوعومختلفوحتیمتضادبیانمیبهصورت یکدیگررا شوندودائماً

خوانندهبهاندازةنویسندهدرتولید»طلبند.تحلیلگرانگفتمانانتقادیبراینباورندکهمی

کلامنگرش،ایندروداردنقش(extra meaning)معنیفراو(extra structure) فراساخت

توسطنویسنده آنها دادهایفرهنگیوآرایشمعنیدار تعاملوقرار از روایی)داستان(

سبکیخاصدرزبانرمزگذاریدریافتمی بهصورتیخاصیا را آنها شودونویسنده

،)آقاگلزاده«یابد.سازیمعنیازمتنتبلورمیکندونیزنقشپویایخوانندهدرآزادمی

1386:21)

اینتوضیحات،می با هاستیدئولوژیعرصۀحضورا،اتیادبتواندریافت، ،اتیادب».

ایکندیمینیبازآفرایدهدیبازتابممیمستقًبایتقریاوهیشرابهیاجتماعتیواقع،درواقع

.(1383:71لتون،ی)اگ.«بکنددیدستکمبا

هر ادبینیز نقد در سویدیگر، میاز میان ایدئولوژیبه سخناز باگاه معمولاً آید،

هازنند.آنارجاعبهمسائلمربوطبهقدرتسیاسی،جنسیتوطبقه،دربارةمتونحرفمی

دهدیاجامعۀخودرابازتابمیهایبرترانگارندکههرمتنی،تاحدیایدئولوژیچنینمی

است.آنانایدئولوژیرایابهصورتتوصیفیگنجاندویادرتقابلباآنآنرادرخودمی

ارزشآشکاریانهانحاوینگرشکنندکهبهطورایتعریفمیوهمچونپدیده ها،ها،

گویندمیوکنندمیهمراهداوریباراخودتعریفاغلبکهاینیاوهاستاندیشهومفروضات

داردمیعرضهراهاییمقولهومفاهیمیرازاستجهانیاستثماروستمپنهانابزارایدئولوژی

کنند.دراینبافتدوم،ایدئولوژیکهکلواقعیترابهسودقدرتبرترجامعهتحریفمی

ترینابزاریاستکهجامعهبهواسطۀآن،وضعیتسیاسیویکیازابزارهاوشایدبرجسته

حفظمی برخیازمتونبهجایآنکهاقتصادیخودرا نگهدارندةچنینایدئولوژیکند.

ایهالهدرراروابطقدرتدرونجامعهکنندوبهجایآنکهباشنددربرابرآنقدعلممی

درخوانشایدئولوژیک،اشداردبایکیاپنهانوازابهامبپیچدیاآنراتغییرشکلدهد
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بهدستواقع حذفافتادگیزیساآشکاربرمبتنیایمبارزهزند.میمبارزهنوعی وها، ها

هایحاکم.تحریفحقیقتتوسطنهاد
 

 بحث 

 گفتمان  لايۀ ايدئولوژيک شعر حافظ با تأمل بر طنز از منظر تحليل

هاآشکاراست.نیروهایمسلطوتحتدرشعرحافظ،منازعاتومبارزاتایدئولوژی

دیا دربافتیادبیمشخصشدهاستوبهراحتی، بهنوعی، لکتیکحوزةتسلطوسلطه،

ساختۀحافظ،قابلردیابیاست.حوزةمقاومتگفتمانبر

جومواجهیمکهدرجدالباستیزومقاومتدرشعرحافظباجریانیخودجوش،سلطه

 سلطهواقتداروایدئولوژیحاکمقراردارد.

پرازیاحافظ،زمانهزمانۀاست.ژهیویگفتمان،غالبومسلطدرزمانۀحافظگفتمان

ر.ک:)ی.اکاریرهستندوایزاهدو...همهدرکارره،یعالم،فقر،یاست.شاه،وزریوتزوایر

وسائساریاستبسمردیمحمد،نیمبارزالدریام»،تیدررأسحاکم(1386،21،یانور

کهینداریومتظاهربهداکاریظاهرپرستوراریوبسقشراهلص،یوحرزیهور،خونرتم

 سبو مشکست،یمخمو خانبستیمخانهیدر در مایرۀو زهد امگشودیو در بهرو

شاهشجاعکهسختمنتقدیحت(1382:227،ی)غن.«کردیممبالغهازمنکریمعروفونه

وةیشهمانمسندحکومت،برهیپدربود،بعدازخلعپدرازحکومتوتکیهایریگسخت

ازمنکر،یدرنههماننداو»وردیگیمشیخوددرپیاسیوسیعپدررادرسلوکاجتما

بهتقاداعوعدمینوشدهبودکهبهباامیانیوحافظدرهمدهدیخرجمهبیادیتعصباتز

(1384:49،ی)چنار.«شودیممتهمامتیق

هایش،ایدئولوژیخاصاینمقالهبرآناستکهنشاندهدحافظچگونهدربسترطنز

خلقمی اینسلاحبهجدالباگفتمانحاکمروزگارخودرا درخودمیکندوبا پردازد.

هایشبهدهیمکهنگرةحافظدرطنزانتقادی،نشانمیگفتمانواقع،بهکمکنظریۀتحلیل

انجامد؛بهاشبانهادتصوف،بهآشکارشدنزوایایپنهانجامعهمیواسطۀساختارتقابلی

گیریهایحافظ،جدالباایدئولوژیسرسختیوجوددارد.بهرهگر،دربطنطنزعبارتدی
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شودصداهایمتفاوتومتنوعوحافظازفرآیندهایایدئولوژیکدورانخویش،سببمی

توانباهایشروبهرویهمقراربگیرند.بنابراینمیهایمتضادومتقابلدرطنزایدئولوژی

شدکهاینسخنهم درسراسردق»نوا اووانیلمروطنزحافظرا استثناچیهیب، رفتاریی،

 اکارانیریمذهب 1384،یکدکنیعی)شف.«دهدیملیتشکعصر :41 ) نوعی، حافظبه طنز

مفسدانومضحکازرفتارنمایشیاستقتیدرحقواستیگفتمانزیواکنشوستینوع

 مریاکاران. اخواهدیحافظ آنبیمعا،قیطرنیبه ضعف نقاط صورتو به را ها

مسلطیدئولوژیا،حافظتوانگفت،میبنابراین.قراردهدیمورداستهزاونقادیزیآممبالغه

نوع را خود عقا،نیشناختدروغیروزگار با اوداندیماورزانهیردیتوأم شکلازنیا.

یآگاهینوع،سوخکردهعصرشرهممانمردیزندگیهاهیتکلاراکهدرتکیدئولوژیا

یتیبهموقع،دانهپسنعوامدیمردمراباعقاکندوبرآناستکهحاکمیت،معرفیمینیدروغ

راازچشمقتیحقیحقازباطلراازدستبدهندوبهنوعصیکهتوانتشخرساندیم

.حافظدردنکنیریگیپیرابهآسانشیمنافعخو،رهگذرنیدارندتاازامینگاهمردمپنهان

ابزاربلاغاینمیان، بهنامطنزیبا مبارزهب، نشانشیطنزهادروازدییبزرگدستمة

دنیبخشتیةطبقۀحاکمومشروعرادالیجزتسه،مسلطروزگارشیدئولوژیاکهدهدیم

.ستینیزیچ،هاآنبهسلطۀ

کندیمکیرعالمراتحرسامانۀموجوددمسلطروزگار،یدئولوژیا،حافظبرآناست

،ی)فتوح«.کندیمیردهبندها()ما/آنایرادردوقطب)خوب/بد(ایدن»قولآلتوسروبه

(1972،آلتوسربهنقلاز1392:348

موقعبا بافت گرفتن نظر حافظیتیدر شعر چراراحتتوانیم،متن باب در ییتر

،امکاناتمجازموجودانیهچراحافظازمدادکحیاوبحثکردوتوضیطنزهایریگشکل

موجودیگفتمانیهاحافظونشاندادنجدالیطنزهایبرروتأمل.ازطنزبهرهبردهاست

او هاشکافشودیسببم،درشعر وگسستشکنو فراگردها در عصریخیتاریهاها

کهانتخابطنزازکشاندیمسووسمتنیمارابها،.تأملبرطنزمیابیحافظراهمبهتردر

جدالنیاشینمایانتخاببراطیآزادانهنبودهاستبلکهشرایانتخابدیشا،حافظیسو

رابطۀحافظبهعنوانقشرروشنفکروتوانبرآنبود،.میدرنظرداشتدیبازیرانیگفتمان



 

 

 ...بررسیلایۀایدئولوژیکسبکشعرحافظباتأملبرطنز/ 121
 

 

غالبجامعهشیدگراند گفتمان با دلبخواهیتصادف، ستینیو به نیصورتنهادبلکه

لیفهم،خوانشوتحلد،یتول»برآنندکهنیزگفتمانلیتحلنظرانصاحبشدهاست.نییتع

عوامل،متون یبه بافت کلانچون و فلسف،خرد مسائل از ،یاسیس،یخیتار،یاعم

بهصورت،مردموجامعهاست.چراکهرابطۀوگفتمانوابستهیکیدئولوژیای،شناختجامعه

گفتماندرلیعواملدخگریودیجتماعایبلکهتوسطنهادهاستینیودلبخواهیتصادف

ادبنییتع و متوناتیشده نیادبو دوره زیهر بافت، تفسلیتحلد،یتولیخاصدر ریو

(1386،17زاده،)آقاگل«.گرددیم

می گفت طنزتوان آ،حافظهای فرهنگیفراروی،انهیهمچون ویاسیسی،حوادث

آنزمانیهایمشکلاتونابسامانیدقتوظرافتخاصآنروزگاراستکهبایاجتماع

ب .کندیمانیرا اینمیان آمیحنعنادل»در استهزا زیو از وسشربعمیقخواجه عیو

سبکعامۀصیخص،صهیخصنیواردیگمیسرچشمهبراندازاوسنتتیوشخصیانتقاد

مرتضو).«حافظاست 1372:127ی، عبارتدیگر، به نگاهجۀینت،حافظۀطنزگونانیب»(

:1382ی،خرمشاه).«اشاستزمانهینیدیساختارجامعهونهادهایوبهتباهازیآمانتقاد

.استیریامرخطاوست،حافظبامقدساتهمکهازارکانطنزسربهسرگذاشتن(»316

کارو،ودلقوسجادهحیداشتکهباتسبهمهجرأتننیاداشتخودشکمانیابهاگر

(1371:37)خرمشاهی،.«سربهسربگذاردمسجدیخشهر،منبر،بهشتومشامعادوارب

کهباتوجهبهجانمایۀفکریوفلسفیوعرفانی پذیرفت بهواقعبایداینسخنرا

استبردیددینمدارهایحافظ،انتقادشدیداوازنهادشریعتونهادتصوف،دلیلیطنز

وپیمودندرستراهانسانیتونشانگرعمقاخلاصوافسوسژرفحافظازریاکاریو

بهدلیدینسیاه کردارخودناموسخداپرستیوسلوکرا ورزانوسالکاندروغینکهبا

طنز گیرند.می مضحکه مؤلفهبنابراین با حافظ، کردنهای رسوا با و مشخصخود های

یابد.،کارکرداجتماعیبسیارقدرتمندیمینتصوفوحاکمیتگفتما

طنز در که حافظ برساختۀ گفتمان باساختار تقابل ودر دارد روشن نمودی هایش،

سازیگفتمانتصوفونهادحاکمیتاست،برپایۀعشق،اخلاص،بردباری،بخشش،پاک

ا کارکرد استو شده بنا ... و طربومدارا شادی، ذکرشد،نفس، جتماعیمواردیکه
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هایارزشنقدباوکشدمیچالشبهراجامعهدرمستقرنظمحافظ،طنزاست.بدیهیامری

هایراستینرایادآورشدهودرموجوددرساختارنهادتصوف،شریعتوحاکمیت،ارزش

پیرطریقت،هایحافظبهجایتراست.درسامانۀطنزترومتعالیپیترسیمجهانیانسانی

هارادروجودشنشیندکهسرشارازعشقواخلاصاست؛پیریکهتناقضپیرمغانمی

خود،حافظشعربنابراینافکند.میطریقتپیرانجزمباورهایاندامبرلرزهوکندنمیانکار

تصوفگفتمانیعنیحاکمگفتماننکردنزتولیدباراستایدرکهاستنوینیگفتمانسازندة

آسیب اجتماعیو سطوحگوناگون روابطقدرتدر بدیهیاست، است. شده وایجاد ها

آزادمنشانهگفتمانبهدادنشکلدرموجودسلطۀگفتمانوتصوفنهادنهادیدرونگزندهای

هایشنیزنمودیمدارحافظتأثیرگذاربودهاستکهاینهمهدرطنزصداییوعرفانوچند

توانگفتکهطنزدرشعرحافظبهدلایلمختلفخلقشدهاست:نمیروشندارد.بنابرای

(1382:191ی،خرمشاه)...«وفشارآورونیسنگوخشنوخشکآدابوعاداتینفجملهاز»

تصوفگفتمانگرفتنمسخرهبهبابزرگطنزپردازیمانندحافظ،چونشاعریواقع،در

جامعو در مسائلموجود و هآدابورسوم آن، از و انتقاد محکومقیطرنیبدها را آنها

والبتهاصلاحشودجامعهیهایونابسامانیاخلاقیهایهدفکهناهنجارنیباا.کندیم

هایشبهکهدرطنز_استیاجتماعۀشیاند،حافظۀشیاندیغنا»تردیدینبایدداشتکه

نیایکردبرایفکردیبانکهیاازستیلحظهغافلنکیچون-شودقوتتمامدیدهمی

نیحافظازهمیاغلبطنزهاو(1381:224،ندوشنیاسلام).«اجتماعلنگانوناهموار

بهنجایامادراشودیمساختهیمتفاوتیهاوهشیبهدرشعرحافظاند.طنز،شدهزادهمنظر

:میکنیمهماشارهماریدودستۀبس
 

 یواژگان  يطنز با استفاده از ناسازگار

نشانداریآغشتگزانیم واژگان به حافظ شعر ااریبس، و است انیبالا نشان زامر

بازنمایدئولوژیحافظکهاۀواژگانخودساخت.بودنشعرحافظداردکیدئولوژیا ییاورا

وتحرکویسرشاراززندگ...مغانورید،خراباتمغان،گلرنگریپرند،کنندمانندیم

هد،ز،واعظعظ،چونویدرعوضواژگان.دارندییبالایوعاطفیاحساسبارواندییایپو



 

 

 ...بررسیلایۀایدئولوژیکسبکشعرحافظباتأملبرطنز/ 121
 

 

حافظرایهستندکهنظامفکریمنفیبابارعاطفیواژگان...هوقخره،سجادی،صوفزاهد،

سازگفتمانوپردازیدئولوژیایشاعر،حافظکهداردآنازنشان،همهنیاوکنندیمییبازنما

این»هاییبرتردرآنحضوردارندوکهدالمنسجماستیامنظومهحافظ،تمانگف.است

هاراجذبنشانهریسای،مرکز)دال(ههستۀجاذبیرویآنونیمرکزۀبرتر،هستهایدال

(.1386:14،ی)خلج.«کندیم

انواژگگاهیدرجایدستکاروکردنواژگانناسازنینشهمابی،حافظدرسطحواژگان

لطنزمکهمحی.واژگانکندیطنزکمکمجادیهابهاواژهییمعناچندیهایبازایدارونشان

ویفرهنگ،یخیبهلحاظتار»بلکهستندینیاغلبواژگانخنث،شوندیمدرشعرحافظواقع

نیتریعیطبازی،خنثونشانیبواژگاندارند.یمتعددیضمنیهادلالتومیاهمفک،یدئولوژیا

تیهمۀاهلزبانقراردارندودلالتبرواقعاریهستندکهدراختیاقلامزباننیتریوعاد

.شودیمستفادنمیضمنوییکنایهامعانوازآنکنندیم

کاربرانۀهمنزددروندارندتعلقگفتمانایکلامازیخاصقلمرویاهگروبههاواژهنیا

.دارندیکسانیارزش نشاناما دارواژگان مصداق، به اشاره بر خاصعلاوه رندةیدربرگ،

همهستند.ندهیوگوسندهینوینگرشوطرزتلق

وبهبودهکیدئولوژیایهایگذاروتلقنگرشارزشودگاهیحاصلد،دارنشانانواژگ

هستند.یشاخصاجتماعیدارا،جهتنیا

درمتنمیمرکزیهایهمینواژگاننشاندارتبدیلبهدال در،بهعنوانمثالشوند.

رندچونیاواژه،شعرحافظ بهکناریقراردادتیّماه، شاعرودردستاننهدیمفرویرا

حافظوچیپردازیدئولوژیا ن منزل، هوۀبه ایبخشتیعنصر برابر مسلطیدئولوژیدر

خراباتو...ایمغانریپ،گلرنگریپی،رند،میمحتوانیبنابرا.ردیگیتصوفوزهدقرارم

باگفتمانیاستواروندیپ،چونشعرحافظیپروریدئولوژیاآنهادرمتنیشاخصارزشو

اماکندیمدایحافظپیفکریوفضاکیدئولوژیورمزگانا تأملشعرحافظونکتۀقابل.

،آنهستندتیطوتثبمسلیدئولوژیایراستاکهدریکیدئولوژیتفاوتمعنادارشبامتونا

ه متون در استکه یمتونیعنی،کیمونژآن میدئولوژیاکه واژگان،پرورندیمسلطرا

وحاملانشان دئولوژیدار مانیعریواژگانی، صورتومحتواانیهستندکه وندیپیشان،
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ستینسلطمیدئولوژیایموجوداست.اماشعرحافظازآنجهتکهدرراستایتنگاتنگ

،پارادوکس،هامیا.دیجویمتعددسودمیبلاغیازابزارهاریناگز،لدرتقابلباآناستب

خوددریدئولوژیاانیشعرحافظدربکنندیکمکم،طنزو...هیچندلاهای،استعارهابهام

.خودنشودتیموجوددیگامبرداردکهمنجربهتهدایبهگونهط،مسلیدئولوژیتقابلباا

همدرکنار،هنگامیکهقراردارندگریکهدرتناقضباهمددارواژگاننشان،حافظدرشعر

شود.ازاینمیطنزخلقرو،نیازهموشوندیمیناهماهنگجادیمنجربهاگیرند،رمیقرا

.خلقطنزدرشعرحافظاستیهاازراهیکی،واژگانمتناقضآییهمتوانگفترو،می

نیزیآنهاامایهساختپهلوودووممبهواژگان بهطنزایمنجردرشعرحافظبهگونه

.شودیم

:گونهطنزنیازایانمونهنکیوا

الابوابمفتحیاافتتحدگراندبستهمیخانهدر

(1ب:13غزل)

واژگانجزخانهیومتبهکاررفتهاسخانهیگشودهشدندرمیافتتحبراییدعاۀجمل

درگفتمان.رودیبهکارمیمنفییمعنابابارزاهدانهگفتمانتصوفاستکهدریدارننشا

کیباخانهیمینینشهمیابد.میجرایانیست،رویرویکهجایجاازآنخانهیم،حافظ

زبانقرآنییدعاۀجمل به به کلبایدگفتاستیناسازگارینوع، در یهایشوخ»و

ی،بانز میناسازگارکیحاصل انیاست سازندة کلاکیعناصر .گفتمانایمیارتباط

یاندازدستوهانظمدریکاردسترایزاستکنندهریغافلگوندیخوشا،سازطنزیناهماهنگ

(1392:377ی،فتوح).«استبزرگقیحقاقلمروبهیاندازدستبزرگیطنزها.هاستنظامبه

استغفراللهعابدفعلوزتوبهمیدستزاهدکردزا

(4ب:417غ)

استحافظشعردرگفتمان،دارنشانیاواژهزاهد.اودستبهنهاستزاهددستازتوبه

د،منجربهطنزازرهگذرـردنازدستزاهـک.توبهرودیبهکارمیـمنفاریبسواغلببابار

است.ناسازگاریواژگانیشده
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نیودففتویبهساقیومطربقولبه کفراستخوارگانراثیمیدارنهیخز

(1ب:432غ)

ینیهمنشویناسازگارینوعنیزاینجادرنی.ودفآنازنهاستینیدیمفتآنازفتوی

معانیایدئولوژیک.شدهازبارهاییغنیهاراشاهدیم.نشانهناسازگاردرنشانه

ماحرامآبزشیخحلالننابازخواستروزنبردایصرفهکهترسم

(8ب:11غ)

از.کردهاستجادیایسطحیناسازگارما)رندان(آبحراموشیخنانحلالینیهمنش

.استدادهیتشاخصتیبنیابهحرام،آبیعنیترارجکمیۀسورجحان،گریدیوس
جامعهبیت حافظ فراوانند. حافظ شعر در دست، این از توصیفمیهایی را کهای کند

فنارفتنایکهسرشارازحقایقتلخیهستنددرباببهاند.جامعههایشآلودهشدهارزش

حقایقیکهبرزندگیآدمیمسلطارزش اینها. توانرهاییازآناننیست. اندوآدمیرا

دهد.ترکیبناسازگارخندهوآمیزقرارمیاستیصالودرماندگی،آدمیرادرموقعیتیتناقض

«گویند.میطنزراضدینونیضینقاجتماعیهنرریتصو»شودمیگفتهکهروستازاینریه.گ

عجیبیکهسازگارواژگانیموجودوترکیبناتضادبیت،همیندر(1384:39ی،کدکنیعیشف)

دهاست،طنزبیترارقمزدهاست.حافظبااشارهبهآن،حقیقتتلخخویشراخلقکر

بوسیدنخطاستزهدفروشاندستکهحافظیوجاممیقمبوسجزلبسا

(ب:393غ)

بوسیدنلبساقیبابوسیدندستزاهد،همنشینشدهاستوسپسبرآنبرتریداده

همهستندوموضع با تضاد بیتدر این ساقیوزاهددر نشاندار دوواژة است. شده

میبهگفتمانحافظةنشاندارساقیوجامواژدهند.تعلقدوایدئولوژیکحافظرانشانمی

فروشی،درکنارایجادطنزوبرتریآنبهواژگاننشاندارگفتمانحریف؛یعنی،زهدوزهد

ازرهگذرتضادواژگانی،دعوتبهیکنگاهتیزاجتماعینیزهست.بهواقع،طنزحافظ،

استطنز،سخنی»است:سرشتاجتماعیقدرتمندیداردوازهمینروستکهگفتهشده

،پورنیآر.«)انتقادواصلاحجامعهاستقصودشکهمفیگونهولطشخندین،زیآماعتراض
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 نگاهاعتراض37و2:36جبیتا: برقرارییکتضادواژگانی، به(حافظبا آمیزخودرا

نفروشادهد.برتریلبساقیوجاممیبرزهدوزهدفروشینشانمیگفتمانزهدوزهد

کند.کهسرشارازبارایدئولوژیکبرایحافظاست،تشخصطنزحافظراتثبیتمی

اولیربابوچنگباگویماگرقصهاینگفتنخواهمخلقبارازاهدحالتمن

(4ب:466غ)

نشستنکنار ربابگوچنهم رندیهستند گفتمان مرتبطبا واژگانینشاندار، باکه

زیطنزآمیناسازگاریمنجربهنوعارمرتبطباگفتمانشریعتاست،اینشاندکهواژهزاهد

است همنش.شده کنار متضاداندنحافظبا واقع،دوعنصر شیتصادفوساینوع،در

ازهمینرهگذرایجادشدهاست.وطنزشدهراسببنیمتناقض

وشدبهکشیدمیسجادهکهشهرامامبردندمیدوشبهدوششمیکدهکویز

(1ب:283غ)

کنارهمیکده،م،سجاده،شهرامامچونواژةنشانداردرشعرحافظنیچنددراینبیت،

.تقابلامامشهربامیکدهوکنارهمنشستنایندواندساختهیاندوطنزشگرفخوشنشسته

گفتمانیواژةنشاندار،یکنظاممعناییثانویههمایجادکردهاستکهناشیازنوعیجدال

 امام حافظو گفتمان در میکده قدرتاست. تصوف، و زهد گفتمان در سجاده و شهر

انبوهیازتار هنرحافظدرهمتنیدهشدهوپودایدئولوژیکیدرایدئولوژیکدارندوبا اند.

هایجزمیماراباحقایقیکهگفتمانحاکمدرذهنمانمسلطهایشآناستکهباورطنز

اشدراینبیتدیدنیاستوشهروواقعیتوجودیامامتصویرکند.متزلزلمیگردانیده،

ازیکی»استداندبهحالاوبگریدیابخنددوازهمینروستکهگفتهشدهمخاطبنمی

اییدداندبگریآدمنم.خنداندیماندنیگرنهدرعیاستکاینعمدةطنزخوبیهایژگیو

(1368:18ی،انور).«استنیزهرآگوتلخایخنده،خندهنیااماخنددیممسرانجاودبخند

کنتررادماغگوبدهشایپیالهمبازعشقکهکندنصیحتفقیهاگر

(2ب:397غ)

نیدرایتصادمشگرف،درگفتمانحافظوعشقالهیدارپنشانوواژةهفقیدارنشانواژة
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اروییدونوعایدئولوژیراباتاکیدبرواژگاننشاندار،.درواقعدراینبیت،رویارنددیتب

تواندید.واژةفقیه،شناسنامۀایدئولوژیکیمشخصیدرگفتمانمسلطروزگارروشنی،میبه

پرهیزداندیشیاستکهازعشقمیحافظدارد؛یعنی،متعلقبهیکبافتایدئولوژیکجزم

می بو حافظ که علاجی و درمان راه میهراسد. پیشرو هراس این رمقرای گذارد،

شود.گیردوطنزازهمینرهگذرساختهمیایدئولوژیکاینواژهرابهتمسخرمی

بازدیدمیخانهدرچونعهدبشکستدوشبودکردهمیزتوبهتوبیکهصوفی

(1ب:262غ)

استتیبنیاطنزسازسببی،مستبااشسختدبرخوروتصادمویصوفنشاندارةواژ

هاییبرایکشفایدئولوژیپنهانمتنبهدستازرهگذراینطنز،سرنخ وازسویدیگر،

هیچنوعسر کندودهدکهمتنساختارهایایدئولوژیکمسلطرانقدمینشانمی آیدومی

نمایشناسازگاریواژگانی حافظبا سپردگیاعتقادیبهایدئولوژیمسلطتصوفندارد.

میخانه،توامباتحقیرگفتمانتصوفونمایشریاورزیآنان،ازتصادمقاطع،تندصوفیو

گیریاینامر،بسیاردخیلند.نگاهکنیدگیرد.عناصرنحوینیزدرشکلوشدیدیبهرهمی

هاکهتاچهمیزانایکهتاشکستنتوبهطیشدهاستویاوجهفعلبهقیددوشوفاصله

ذیر.ناپاندوخللقطعی

کنندکمترمیتوبهخودچرافرمایانتوبهبازپرسزدانشمندمجلسدارممشکلی

(2ب:199غ)

نیطنزاببمسیان،فرماتوبهتولحنتلویحیکلام،تناقضرفتاریایکنازایدرپوشش

باورهایجزمی.استتیب در تزلزل و تردید ایجاد برای بیت، در سوالی جملۀ کاربرد

نشانتمیمخاطبکفای اینبیت، در چیدمانخاصجملاتنیز میزانسوالکند. دهندة

برانگیزیاینامردرگفتمانبرساختۀحافظاست.

کردقصارتراخرقهرزدخترخونبهدرازنمازسربودشکهشهرامام

(4ب:132غ)

کنارهم.دـکنیمدجایراایبیرزبرخوردمهدخترباهـشهروخرقمامادارواژگاننشان
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خرقهکردن.صفتدرازدربیتباقصارتاستتیبنیسببطنزای،ناسازگارنیآمدنا

کنندکهایراتعیینمیومسیراندیشههایایدئولوژیکدارندبادیدنشراب،همگیدلالت

حافظدرپیتلقینآنست.

می اینسطح، در ابیاتذکرشده، به توجه طنزهایش،حافظهنرتوانگفت،با آندر

یدئولوژیهمچناندرانتقالا،هابودندلالتیوجهچندرغمیعلویاستکهبهزبانمجاز

بعد استو موفق همهیزمانههمیخود ایمکانو مبارزة مکیدئولوژیبه ویخود دهد

درنقطۀرستدی،گریدینظامفکرکی...کموهوطنزوتهیرغمآنهمهمجازوکنایعل

.آنتوافقکردبرسرتوانیکهمینظامکند.آشکارمیوتصوفتیمقابلنظامحاکم

یقابلکشفینظامفکرثرش،متکیمعنارغمیعل،شعرحافظ،شدهادییهامثالۀیبرپا

برا نمادها نظام از اگر که نکنرشیتفسیدارد یم،میاستفاده به را انگریبیراحتتوانآن

.دانستاوخاصیدئولوژیارندةیبرگحافظودریاسیس-یاجتماعگفتمان

برابرحافظیدئولوژیا حاکمیدئولوژایدر گنج،غالبتیتصوفو متنوعیهانهیاز

وونرندچیهاورمزگانفرهنگهاطنزاستواسطورهازآنیککهیکندیاستفادهمیبلاغ

در،مقاصدواهدافخوددرراستایزاهدوواعظویدرتقابلباصوفراو...گلرنگریپ

.کندیمدیتول،طنزیقالببلاغ
 

 یگفتمان يطنز با استفاده از ناسازگار

شعر در طنزآفرنیرومندترینحافظ، رهگذریناهماهنگیطراحی،نیشگرد -درهماز

کهگفتما.عناصردوگفتماناستختنآمی کهباازعناصرمتنوعاستیامجموعه،نچرا

یشکل،گفتمان،گونهکهگفتهشدهمان.خوردیموندیپیمتعددیاجتماع-یفرهنگیروهاین

زبان عناصر با که است سخن نشانهیاز موقعیمشخصیشناسو به یاجتماعتیتعلق

کندیرابرملامبزرگییهایناسازگارویناهماهنگ،دوگفتمانیختگیآمهمدر.داردخاصی

.دوشیمیفرهنگویورمزگاناجتماعیبافتی،اصرزبانکهشاملعن

مانندگریدیبهبافتاجتماع]یمثلاًزبانخرابات[زبانیگونهاجتماعکیانتقالعناصر

آشکارکردنتناقضهایایجادناسازگاریگفتمانیاست.حافظباو...یکیازراه]تصوف[
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طنزبزرگاستقیوحقاعامیکلانکهناظربرمعانقتیدوحقانیم هایخودراخلق،

بریمبتنتصوف،وگفتمانیگفتمانرندانیآشکارکردنتناقضمدررارحافظصاکند.می

وطنزهایبسیاریراازهمینمنظرخلقکردهاست.بالاستاریبسریاورزی،

باشدهدایتموقوفکهکاریستعشقاستمعذورنبردرندیبهراهارزاهد

(4ب:118غ)

آلودکنایهطنزاینسازبسب،وعشقیتصوفوگفتمانرندزهدوگفتمانیاسازگارن

هایدرکماازترآمد،گفتمانرابایدنظامیدانستکهبهشیوه.همانگونهکهپیشاست

ایدهد.درشعرحافظ،گفتمانرندیاو،منجربهادراکهستیبهگونهواقعیت،شکلمی

درکدیگرگونهمتفاوتمیکاملا گفتمانتصوفوزهد، مقابل، در و وگردد ایازخود

هاییمنظموقانونمندداردکهتبیینها،روالکدامازاینگفتمانزندوهرهستیرارقممی

گزاره شماریاز مسیرکنندة در تصوفرا حافظگفتمانزهدو اینبیت، در هستند. ها

هایایپایهگردد.چراکهباچنینگزارهسازطنزبیتمیینامر،سبببیندوهمهدایتنمی

هایایدئولوژیکلرزاند.کارحافظازرهگذرطنز،تزلزلواردکردنبهصورتتصوفرامی

مسلطاست.

کنمنمیمنبرسربرکرشمهونازشهرشاهدانباکهتمامامتقویاین

(6ب؛313غ)

ندیکشچالشبهبا،حافظطنزاینپسدراخلاقیویاجتماعزتیتقادانویگفتمانجدال

.دهدیرخمشانیرفتاریهایدوگانگوهاورزیایکردنربرملازهدوگفتمانتصوفو

دال متعلقبهگفتمانهایمرکزیدرشعرحافظبهشمارمیتقویومنبراز هایآیندکه

جذبمیهایمرتبطبهخودرمقابلندونشانه دردیوانا تقابلرا پا کنندوفضاییسرتا

تردیدحافظمی نوعی، با  اینفضا اینبیت، در باورهایگفتمانمسلطسازند. افکنیدر

تصوفهمراهاستومبینتلاششاعردرالقایاهدافایدئولوژیکخود،برایاعتراضبه

ریارفتار های کشفاین با شریعتاست. تصوفو میورزانۀ گفتمانی، توانناسازگاری

دریافتکهعملکردایدئولوژیتقابلیدرزبانچیستوچگونهچارچوبیدرذهنمخاطب
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بینیخویشدرباببرخیازحقایقدستهاوجهانکندکهبهبازنگرینگرشایجادمی

بزند.

رمانیلعلهمچوباشدخانگیجنسراصوفیکهقدراینداندنمیمحتسب

(1ب:473غ)

یموجوددرگفتماندرونیبابرملاکردنتضادهایچالشگفتمانیونوعیجدالگفتمان

ازسرگفتمان گرواژگان.حافظبانیرویویرانشودیآشکارمیزریاورتصوفکهعمدتاً

ایچونمییابهتعبیرحافظلعلرمانیبابارمفهومیبهظاهرضدارزشوباکلانهسته

گفتمانگیریازبیانتناقضبهره خنثیمیآمیزوطنزآمیز، را کندوهایمسلطواقتدارگرا

ورزیگفتمانتصوفرابرملا.ریا

نداردگماناینکساوحقدرواستمستبیاموزمحتسبازرندیطریقدلای

(6ب:126غ)

ها.یآنرفتاریوبرملاکردنتضادهاتیحاکمۀطبقدنیکشبهچالش

استمدامعیشطلبدرماچوپیوستهنیزاوکهمگوییدعیبمحتسبمبا

(12ب:46غ)

.تیباطبقۀحاکمیمیانگفتمانرندیجدالگفتمان

ولاتخفبدهبادهمحتسبریاستمستولاتقلبخواننقشزاهدانخبرندبی

(7ب:296غ)

ناظربرفرایندذهنی افعالیوجودداردکه (وMental processاند)درشعرحافظ،

ذهنی،دوشرکتکننده،نقشفعالدارد؛گذارند.درفرایندادراکواندیشهرابهنمایشمی

(.مدرک،موجودیاستباشعورکهphenomenon(ودیگرپدیده)sensorیکمدرک)

درکمی عنصریکهمورداندیشهقرکندودربارةآنبهطورژرفمیامریرا اراندیشد.

می تصمیم ترسیدن، دریافتن، دانستن، مانند افعالی دارد. نام پدیده دوستگیرد، گرفتن،

(126-1981،112اند.)ر.ک:هالیدی،کردنازفرایندهایذهنیداشتنودرکداشتن،اعتقاد

توانیافتکهاند،درشعرحافظ،کمترموردیرامیدرمیانافعالیکهناظربهفرایندذهنی
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هایهژمونیکتصوفوشریعت،اختصاصیافتهگریادستگاههاینهادسلطهبهشخصیت

باشد.حافظبااینکار،درواقعبرآنبودهاستکهثابتکندزاهدوصوفیوواعظو...

تواندرکوفهممسائلیچونرندیوعشقواسرارنهانالهیراندارند.

شماستدستبهحقبشوییدبادهبهگرمدلمخونزشدآلودهصومعهکهچنین

(7ب:22غ)

برجستهوورزیایآلودهبودنبهربهسبب،تگفتمانتصوفمقدساگرفتنسخرهمبه

خود گفتمان عناصر بادهیمیعنیحافظۀساختکردن سببو جدال، رهگذر از طنز ساز

گفتمانیشدهاست.

حافظ ک،گاه در را صوفسخود و ایمانیوتزاهدان از و ناسازگاریقیطرنیبرد ،

:کشدیرابهرخمیگفتمان

کنمشرابخوارهرندملامتچراپرهیزیلقمهرسمورهنیستکهمرا

(7ب:312)غ

پوشممینهانعیبصدسربرایپردهنیستداریدینغایتازمنپوشیخرقه

(7ب:342غ)

بهینانتقاداتحافظ،دراینبیتدیدهمییکیدیگرازتندتر شود.اونخستخودرا

دارنیشگفتماناینبااوکند.میآنانمتوجهرازبانشنیشسپسوآوردمیدرصوفیانسلک

حقایقکردنآشکارحافظ،گفتماننتیجۀکند.میآشکارطنزشبارااینهفتهقدرتخویش،

وبهترانتخابکردناست:برایمردم،جهتبهتراندیشیدن

امپیراستهشعبدهصدبهوصلهاوبرکهآیدمیخودپشمینهخرقهازشرمم

(3ب:311غ)

آمدهاست.واژگانیچونشرمودراینبیتنیز،باردیگر،حافظدرسلکصوفیاندر

د.دردهشعبده،سوگیریگفتمانحافظراباگفتمانوایدئولوژیوقدرتمسلطنشانمی

درپیفاشکردنآسیبجای هایاخلاقواقعحافظدرطراحیسامانۀگفتمانخویش،

فردیواجتماعیاست.
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تزویر،معایبومفاسداجتماعیوسیاسیروزگارخویشراآشکاراوباتمرکزبرریاو

کند.می

داردصنماووطلبیدیمصمدماکهبستبتوانطرفچهحافظخرقهجیبز

(9ب:119غ)

دلالت از که خرقه بار، دیگر اینبیتنیز، هایایدئولوژیکجدیگفتمانتصوفدر

است،ازسویگفتمانحافظ،موردحملهقرارگرفتهاست.حافظدراینتضادگفتمانیبه

دهدکهگفتمانیخاص،فارغازتسلطکندونشانمیحریمتابوییچونخرقهتجاوزمی

هایانگیزهحاملبلکهنیستخنثیحافظ،زبانگفتتوانمیرو،اینازد.دارتصوفگفتمان

نشانمی طنز، گزندة زبانتلخو با و درمحکمایدئولوژیکاست. چگونه دین، دهدکه

گردد.بندسیاسیو...میودینوابزاریبرایزدایتبدیلبهضدچنینجامعه

فرداییبودامروزپسازاگروایداردحافظکهاستاینازمسلمانیگر

(12ب:492غ)

در هاییابیمکهگزارشچنینتضادمیاگرازمنظرتحلیلگفتمانبهاینبیتبنگریم،

لحنتحذیریحافظ، مسائلاجتماعیاست. طرحمشکلاتو سویحافظ، از گفتمانی،

تعریفمس استکه پیتبیینایننکته ودر دارد عمقفاجعه گفتماننشاناز لمانیدر

  حافظ،چهفاصلهمهیبوتنومندیباتعریفمسلمانیدرگفتمانتصوفدارد.

گیردنمیدفتردرزرقاینآتشگرعجبانگارنددفترمردموپنهانکشممیصراحی

(4ب:149غ)

هارابرگفتمانآوردهاستتاتندتریننقدباردیگر،حافظخودرادرجامۀصوفیاندر

تواندنماینفرتداردونمیتصوفازمنظرطنزآشکارکند.حافظازصوفیانریاکارقدیس

ایننفرتراپنهانکند.

دهدکهچراگفتماناودرتقابلباگفتمانتصوفاست.اولدلیلازاینرو،نشانمی

ریا ابزاریحافظ، بشانبهدینودینورزیصوفیانونگاه اورا هسمتورزیاستکه

هایآن،گفتمانتصوفرارسواکند.کشاندتاباابزارساختهمیبرساختنگفتمانیخود
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شرابخواررندخرقهوشیختسبیحرودعنانبرعنانحشرروزکهترسم

(9ب:246غ)

شراب گفتمان)تسبیحو حافظابزارهایدو چگونه اینبیتکه به رابنگرید خواری(

دهدورجحانوبرتریگفتمانتصوفراباتاملیحکیمانهدررارمیرویهمقدرستروبه

شکند.میهم)ترسم(،باصدایمهیبیدرمصراعاول

گرایدئولوژیاستکهحمایتقدرتوطنزحافظ،ازرهگذراینتضادگفتمانی،رسوا

.بیتبعدینیزمویدهمینمطلباست:حاکمیتراپشتخویشدارد

ماحرامآبزشیخحلالنانبازخواستروزنبردایصرفهکهترسم

(8ب:11غ) 

می دیده تصوف، و رندی گفتمان بین دیگری گفتمانی تضاد نیز، بیتبعد شود.در

شکن،اطلاقصفتمستیبهفقیهومنجرشدنمستیبهدادنیکفتوایعقلانیوهنجار

اطلاقنهچندانآشکارمالاوقافخوریبهبازیرابهسودگفتمانحافظبهپایانمیبرد.

صوفیانوواعظانو...بخشیازنبردایدئولوژیکحافظاست:

استاوقافمالزبهولیحراممیکهدادفتویوبودمستدیمدرسهفقیه

(3ب:44غ)

نهاد است. چاشنیطنزخلقشده تضادگفتمانیدرخشاندیگریبا دربیتبعدنیز،

افقیهوواعظوشیخونهادتصوفباصوفیوخانقاهوخرقهونهادحاکمیتشریعتب

بامحتسبوشحنهوحاکم،مجموعا،قدرتاجتماعیوسیاسیوفرهنگیجامعۀروزگار

حافظرابهدستدارند.

دارند. همدیگر پیوندیبزرگبا و گسترده تعاملیبسیار نهاد، اینسه دیدحافظ، از

هایهژمونیک.ازاینرو،میتوانگفتشعر،واکنشیاستبهایندستگاهگفتمانحافظ

ایخاصکهمناسباتبینامتنیاستواریباعرفاناصیلوآموزهحافظدربستریازاندیشه

شاعرعاطفه(و)رواندرونیزندگیوعاطفیوروحیفضایگرتداعیهموداردقرآنیهای

آوریکهمحتسبایجادتوانیافت،ازفضایهراسفظمیاستوهرآنچهدرگفتمانحا
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موقعیتیبافتباارتباطبیوعظ،وتصوفدنیایریایودروغازسرشارفضایازیاکندمی

شعروتقابلگفتمانیمذکورنیست.

شودچهبگزینمنگاریمهراگرمنگزیدشحنهوملکمهرچوشهرواعظ

(4ب:228غ)

دیگرکهسرشارازاینتضادهایگفتمانیاست:هایونمونه

درازدستیکیتاآستینانکوتهایپرهیزقرابهحافظپیماپیالهصوفی

(8:ب434)غ

علفخوشحیوانآنباددرازپاردمشخوردمیشبههلقمهچونکهبینشهرصوفی

(8:ب296)غ

نبودریاییورویاودرکهنوشیباده ریاستورویاودرکهزهدفروشیازبهتر

(4:ب22)غ

راایمانکنندخراباتکارسردرخندندیمدردکشانبرکهقومنیاترسم

(1:ب9)غ

بماندبازارسرهردرکهماستقصهببردیادازخودفسقوشدشیخمحتسب

(4:ب178)غ

ولاتخفبدهبادهمحتسبریاستمستولاتقلبخواننقشزاهدانخبرندبی

(7:ب296)غ

مسلطروزگارتیسخنحافظباموقعیوناسازگاریناهماهنگ،ذکرشدهیهادرمثال

یوشگفتیریموجبغافلگ،متناسبتیموقعکیدربطنشکستنتابوهایوبرااوتلاش

گفتمانیهایناسازگارانیکهحافظدربیخاطرنشانکردکهظرافتدیبا.شودیمخاطبم

 .کمککردهاستشیهاطنزشدنیبههنر،مسلطداردفتمانخودساختهباگ

کارانندسیاهجاکانصومعهبهمروکنارغوانیچهرهومیکدهبهبیا

(8:ب191)غ
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افتادبدنامدلسوختهحافظمیانزینولینظربازوحریفندجملهصوفیان

(11:ب111)غ

بخشخوشگوارمیبهراخشکزهدوینبخشخاربهمرقعوبچینگلیصوفی

(1:ب271)غ

اندازدجامبهسنگواتبادهبخوردزنهارننوشیشهرمحتسبباباده

(7:ب112)غ

منیهمچوفسقبهیاتوییهمچوزهدبهنشودکمکارخانهاینرونقکهبیا

(4؛ب477)غ

دریدبایدمینیزنامینیکدرایجامهباکچهرندیعالمدرشدچاکگردامنی

(6:ب242)غ

درمیمننامبهنبینیوقفمالز هاستمیکدهرهنچهگرمنخرقهکهبیا

(3:ب471)غ

خودیدئولوژیمعارضانا،درسطحگفتمانی،طنزدبهمدهاییادشده،درمثالحافظ

خودیولوژدئیمخالفانارحقیتیرابراوهیشنیترقدرتمندوازاینرهگذر،کندیرارسوام

یخودراآشکارمکیدئولوژیاساختازژرفیبخشبزرگ،اوبهمددطنز.ردگیمیبهکار

آنکهبازبانیجابهیستروزگارنمسلطیدئولوژیا،حافظیدئولوژیکهاییجاازآن.کند

کارراانجامنیوابهاماهامیباا،کندانیرابیخویشدئولوژیا،حیصرنوآشکاروروش

.دهدیم

مثال مبنای یادبر میهای شده، دارد، گفتمانی ساختار حافظ، گفتشعر ساختتوان

یکلانزبانیمندهدفداریومجهت،یمندوبانظامگرفتهتضادقراریمبنابریکهگفتمان

.بردهشدهاستشیپ خودیعنیگفتمانغالبجامعۀیارزشاریمعحافظازاینرهگذر،

.شکندیمدرهمراتصوفوزهدگفتمان

يريگجهينت

دواندهاستومنجرشهیکهدرشعرحافظریگفتمانیناسازگار،مینیبمیکهگونههمان
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گفتمانیاجزا.شودیمتضادحاصلموگفتماندازعدمتجانس،بهخلقطنزشدهاست

شودیخصشممنجربهانتظاراتستیبایم،درواقع؛استتیحاکمخدمتدرتصوفکه

کهدهدمیی،نشانشیبهدورازنظمفرما،گفتماننیایاجزاشنیچحافظبا،امادرعمل

هافرسنگ،انتظاریوموردعیطبیالگواکجاستوچگونهبوتصوفزهدسرمنزلگفتمان

نکردنگفتماپابهاوبا.کندمیبرملارانستجاعدمنیا،سلاحطنزباحافظرد.فاصلهدا

کهگفتمانتصوفچهدهدینشانمتلویحی،شکلابتدابه،تصوفدربرابرگفتمانیرند

دهدینشانم،اوواقعدر؛شودیمیکردهومنجربهچهاتفاقاتجادیدرخوانندهایانتظارات

گفتمان انتظاراتاز همۀ وتصوفزهدکه واقعهبودبیهوده از.استیگریدزیچتیو

دهدیموتصوفرانشانزهدعدمتجانسگفتمانبارک،یافظبهمددطنزح،گریدیوس

میشیخودرابهنما،آلترناتیوعدمتجانسنیرفعایدرراستایووبهمددگفتمانرند

کند.برگزارمیبهمددطنززیکارراننیا،اگرچههم؛گذارد

روزگارخودرایواجتماعیهنگفرهایجاحافظبهمدداینطنزدوپهلویخود،آسیب

ویدوگفتمانمتضادرندختنیآمهمبادریراگفتمانیهایناسازگاراینوا.کندیافشامزین

کهچگونهدهدیونشانمکندیمآشکار،دوگفتماندةیدرهمتنیهایناسازگاروتصوف

گریتقابلباهمددردرستوچگونهندداریخاصیوفرهنگیرمزگاناجتماع،کیهر

.دنریگیقرارم

یختگیآمهمدوگفتمانودرنیایرهگذرناسازگارازطنزحافظدةبخشعم،واقعبه

برجستهنیا رمزگان دو جادیا، همشده از دستاندازهانیاستو استکه یرهگذر

حافظآشکاریگفتمان شعر ییمعنایهاهناسازشده، هر حقاکیکه بر قیناظر یمعانو

گردد.یفاشمهستند،ایهجداگان

کهمرادشاعرافتیدرتوانیم،درشعرحافظ،طنزرهگذرازتوانبراینادعابودکهمی

افکندننظمازبهکارگیریطنز، یاقتدارگرایهانظامومسلطویگفتمانیهابهمخاطره

ازآنکسبمتیمشروع،تیتصوفاستکهحاکم ،لازمبهگریدیوساز؛دکنیخودرا

ای متونیاستکه جمله حافظاز استکهشعر یولوژئدذکر آن، شکلکاملاًدر به گاه

ا.استافتهیبازتابصریح نیاز میادعا،رو نوع حافظاز شعر استکه آن بر تونما
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...وحونوهاوبلاغتوواژگانتیهاوشخصبانشانهمیطورمستقاستکهبهیگفتمان

ااآشکار میخاصیدئولوژیبا استشیخویدئولوژیکندومبلغایمبارزه تراکمعناصر.

نیمسلکزاهدمنشومبارزةآشکارباایصوفتیحاکممربوطبهتصوفویکدئولوژیا

نشانگرآناستزیگفتمانخاصداردوننیاشعرحافظبهینشانازعدموابستگ،عناصر

نیازا.بگذاردشینماضعطنزنیزبهراازموشیگفتمانخاصخو،صدداستکهحافظدر

تواندربرابرینمچراکه.کیدئولوژیاهایایبرداشتاستبرلیمحم،حافظیروطنزها

یشخصیطنز،حافظطنز.گذشتودیخندوداشتیالحظهوکوتاهلأمتیی،طنزهانیچن

.تقابلدوگفتماناست.ستیهمن

یکندوگفتمانتکثرگرایمتیمشروعکهازتصوفکسبیتیتصوفوحاکمگفتمان

بههدفبزرگخوددستیشگردبلاغاینحافظبهمددیوآزادمنشیریبهتعباییرند

.استیگفتمانآزادمنشةکنندتیتقواقتداربخشوهایایدئولوژیکحافظ،یافتهاست.طنز
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 .زوار:تهران،هفتم،چ2ج،ماياز صبا تا ن(1379یی)حی،پورنیآر -

 ،ترجمهاکبرمعصومبیگی،تهران:دیگر.مارکسيسم و نقد ادبی (1383اگیلتون،تری) -

 ی.علمیموسسهمطبوعات:تهران،جاول،ستين  شيقصه ب کي(1368)حسنی،انور -

 ،تهران:قطره.يرانچهار سخنگوي وجدان ا(1381ی)محمدعل،ندوشنیاسلام -

 .نشرنگاه:تهران،رانيا  یشناس معهبر جا يا باچهيد(1381)نیحس،هیریبش -

 ،ترجمهپیامیزدانجو،تهران:مرکز.فرهنگ انديشۀ انتقادي (1382پین،مایکل) -

 ی.فرهنگیعلم،سروش:تهراناوّل،چ،1ج،نامه حافظ(1371)نیبهاءالدی،خرمشاه -

 .قطره:تهران،حافظ حافظه ماست(1382)ینبهاءالدخرمشاهی، -

 ،تهران:نشرنی.قدرت، گفتمان و زبان(1384سلطانی،علیاصغر) -

 :زوار.تهران،بحث در آثار و افکار و احوال حافظ(1371غنی،قاسم) -

 ،تهران:سخن.هاها، رويکردها و روشسبک شناسی نظريه(1392فتوحی،محمود) -

- ( نورمن 1387فرکلاف، وتحليل انتقادي گفتمان( پیران شایسته فاطمه ترجمۀ ،

 ها.دیگران،تهران:وزارتفرهنگارشاداسلامی،مرکزمطالعاتوتحقیقاترسانه

 .روزفکر:تهران،حافظ عصر تا افلاطون  از یادب اصطلاحات فرهنگ(1378)بهراممقدادی، -

 :ستوده.زیتبر،حافظمکتب (1372)منوچهری،مرتضو -

،ترجمۀمهرانمهاجروهاي ادبی معاصرنامۀ نظريهدانش(1383ریک،ایرناریما)مکا -

 محمدنبوی،تهران:آگه.

مطالعاتی در تحليل گفتمان از دستور متن تا گفتمان کاوي (1382وندایک،تئون) -

 ها.،ترجمۀگروهمترجمان،تهران:مرکزمطالعاتوتحقیقاترسانهانتقادي

.هرمس:تهران،يو انتقاد جيرا یشناسگفتمان(1383ه)لالطفی،ارمحمدی -
 

 مقالات

 ،اولةشماری،پژوهشادب،اتيادب و يانتقاد گفتمان ليتحل(1386)فردوس،زادهآقاگل -



 

 

 ...بررسیلایۀایدئولوژیکسبکشعرحافظباتأملبرطنز/ 100
 

 

 .27-17،صص86بهار

 .22-22،صص12-13،ماهنامهفردوسی،شمارةطنز حافظ(1386انوری،حسن) -
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،فصلنامۀحافظ يطنزپرداز يها وهيها و ش گونه یبررس (1389)محمود،زادهصادق -

 .114-71،صص89،پاییز1تحقیقاتتعلیمیوغناییزبانوادبیاتفارسی،شماره

ویومانسانعلۀپژوهشنام،يگفتمان انتقاد ليگفتمان و تحل(1383)محمدی،فاضل -

 .127-81،صص14مارةشچهارم،،سالدانشگاهمازندرانی،اجتماع

ةبهاروتابستانشمار،شناختۀمجل،طنز در شعر حافظ(1384)اللهعبدی،رچناریم -

 .12-39،صص46و41

92کتابماهادبیات،مرداد، طنز حافظ یاتياله يها رساختيز(1392)نیام ی،مهربان -

 .46-41،صص

لطفارمحمدی - لینیمییمرتضاله،ی، )قنبرلایو 1389ی  يانتقاد ليتحل ۀسيمقا(

،کوتاه معاصر نوجوانان يهاکوتاه معاصر بزرگسالان و داستان يهاگفتمان داستان

تابستانةشمار،سالاول،کودکاتیادبمطالعاتیپژوهشیعلمۀمجل و اولبهار

.166-143،صص89
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 .دانشگاهتهرانی،رسالهدکتر
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An exploring of the ideological layer of Hafez poetry style by hesitating on 

humor (From the perspective of critical discourse analysis) 
  

Dr. Mehri Talkhabi1 

 

 

Abstract 
The issue of humor in Hafez's poem has been studied by the researchers

ferequently but the purpose of this article is to show that Hafez's poetry is a 

discursive texts and carries an ideology and in positions like humor, this hidden 

ideology becomes more evident. The fundamental question that the present study 

deals with it, is that the contrast between the central slabs of Hafez's poetry like 

Rand and Sufi in the form of satire, how can help for discovering of the 

ideological layer of his poetry style ? This article is based on this assumption 

that there is a direct relation between the use of humor rhetorical structure in 

Hafez's poetry and the dominant discourse of the time. In this article, after 

hesitating on what ideological layer and the introduction of the theory of 

discourse analysis, as a tool for analyzing ideology in the text, we have shown 

that one of the positions where ideology is fully reflected in the words of Hafez 

is his humorous position. Then we are contemplating the humor position and its 

depiction in the Hafez's poem and we have shown that Hafez's humor was 

created by two methods of lexical incompatibility and discursive 

incompatibility. In the end, this article concludes the Hafez's ideological humor 

is authoritative and booster of free discourse. This paper has been done by 

analytical-descriptive method using library studies. 
 

Key words:Hafez, Humor, Ideology, Discourse, Rand ... 
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